پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:MaskhKafkaHedayat.pdf/۵۴

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ همسنجی شدهاست.
مسخ




همهجا همان سکوت بود در صورتیکه حتماً کسانی
در آپارتمان بودند. گره گوار به تاریکی خیره نگریست
و فکر کرد: «خانواده چه زندگی بیدغدغهای کرده
است!» و بخود بالید، زیرا از دسترنج او بود که
پدر و مادر و خواهرش چنین زندگی آرام را در چنین
آپارتمان قشنگی میکردند. آیا حالا چه میشد اگر
این آرامش و این رضایت و راحتی با خسارت و جار
و جنجال بپایان نمیرسید؟ گره گوار برای اینکه این
افکار شوم را دور کند ترجیح داد کمی ورزش کند
و صد قدمی روی شکم راه رفت.

طرف غروب دید یک مرتبه در سمت چپ و یک
دفعه در سمت راست باز شد و کسی میخواست وارد
بشود، اما این معامله را بسیار اللّٰهبختگی تلقی کرد.
گره گوار تصمیم گرفت که جلو در اطاق ناهارخوری
ایست بکند و عزمش را جزم کرد تا حدی که مقدور
بود بازدیدکنندهٔ مشکوک را در اطاق بیاورد و یا اقلاً
بشناسد. اما دیگر در باز نشد و انتظار گره گوار
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